
ما امت پيامبر
اشاره:

ما امت پيامبـر خدا بوديم. بعد از نبى خدا، اين مرد 
پدر ما بود. پدرِ امتِ رسول االله. 

پـدر ما، لحظه آخر، گفته بـود: رفيق اعلا و صحبت 
انبيا و اوصيا بهتر اسـت براى دوستان خدا از دنياى 

بى بقا.
گفتـه بود بياييد بپرسـيد از على، پيـش از آن كه از 

ميان تان برود.
گفته بود: على راه هاى آسـمان را بيشـتر از راه هاى 

زمينى مى شناسد.
سرّ خدا توى دستان خيبر شكنِ على بود. 

علـى... يعنـى همـان پدر مـا... همان كه تـا رفت، 
بخشـى از سـرّ خدا را هم با خودش برد. همان كه 
تـا رفت، ندايى از عرش پيچيد: به خدا سـوگند كه 

اركان هدايت از هم پاشيد...
شـهادت، كمترين چيزى بود كه مى توانست از اين 

دنيا، نصيب پدر ما شود.
  

سيده زهرا برقعي

هزار درهم خرج شمشيرش كرده بود و هزار درهم 
خرج زهر شمشير. گفته بود اگر ضربه اي كه به علي 
زدم، بـه زمين مي زدم، هيـچ يك از اهل زمين زنده 
نمي مانـد. پدر مـا ولي دو روز پـس از همان ضربه 
زنده بود. هنوز هم زنده اسـت. مگر مي شـود كسي 
اهل آسـمان باشـد و مرگ، او را فنا كند؟ او تازه به 
وطن خودش باز گشـته. وطنش، آسمان، جايي كه 

آشناتر بود با آن.
پـدر ما، بـابِ علم و دانـش بود. خزانـه عظيمي از 
گنجينه هـاي مخفـي. مـرگ، هيچ گاه بـاب علم را 

نمي بندد. 
هنوز هم بپرسيد از علي. 

شـبانه برايتان كيسـه اي از نـان و خرماي معرفت 
مي آورد.

  
عـرق روي پيشـاني اش شُـرّه كـرده بـود. زهـر 
پاهايش را سسـت كرده بود. ايستاده نماز خواندن 
نمي توانسـت. لـرزش خفيف شـب ضربـت، حالا 
ديگر در تمام بدنش نمود داشـت. سخت بود براي 
فرزندانش. براي حسـن، براي حسـين، بـراي امّ 
كلثوم و زينب كه ببينند شير خدا دارد مي لرزد. علي، 
يكبـار همه عمـرش لرزيده بود، آن هم شـب دفن 
پنهاني مادر بود و حالا اجل دست از اين خزانه انبوه 

اسرار الهي برنمي داشت.
با اين حال زبان به وصيت كردن گشود:

ـ حذر كن از مجلسي كه گمان بد به اهل آن مجلس 
مي برند و محلّ تهمت است.

ـ فاسقان را به دل دشمن دار و از اعمال شان كناره 
بگير تا مثل شان نباشي.

ـ با كسي كه عقل و علم ندارد، منازعه نكن.

ـ در معيشـت خود ميانه رو باش كه نه تنگ بگيري 
و نه اسراف كني.

ـ خاموشـي را پيشـه خود كن تا از بلاهاي زبان در 
امان باشي.

ـ پيوسته با نفس خود در حذر باش.
  

حسـن و حسـين، پدر را غسـل دادنـد. جبرائيل و 
ميكائيل هم آمده بودند. يقين كن كه همه آسمانيان 
آنجـا بودند. وداع آخر بود. نمي شـد از اين لحظات 
سنگين گذشت. حتي عمارت حنانه هم از اين روي 
كـه تابوت علـي از كنارش عبور كـرده، چنين تاب 
برداشته و خم شده است. محمد بن حنفيه مي گويد: 
هر ديـوار و درخت و عمارتي كـه تابوت از كنارش 

مي گذشت، خم مي شد و خشوع مي كرد.
هفـت تكبيـر بر جنـازه مردي كـه به خـداي كعبه 
رسـتگار شـده بود... هميـن هفت تكبيـر، خودش 

روضه مفصلي ست.
  

ياد زهرا بخير! 
چقـدر غريبانه، پدر بـه دوش گرفته بـود مادرمان 
را... تابوت خودش مي رفت. بچه ها خردسال بودند 
و نمي توانسـتند زير تابوت بماننـد. تابوت خودش 

مي رفت. 
حـالا، شـب بيسـت و يكم رمضان، شـب قـدري كه 

تقدير اهل زمين را برايشـان مي فرستند، كسي دارد 
به آسـمان عروج مي كند. كسي كه عقب تابوتش را 
بچه هـا گرفته اند و جلوي تابوت را رها گذاشـته اند تا 
خودش برود. اينجا، زمين از حضور قدم هاي علي، در 
نيمه شب هاي احسان  يتيم نوازي، دلتنگ دلتنگ است. 
جاي آن گام هاي محكم و استوار خاليست كه بگردد 

ميان كوچه ها و خنده بكارد روي لب هاي يتيمان. 
اين جا، حسـن و حسين، لرزان گام بر مي دارند زير 
تابوت. قرار است تابوت برود در آغوش نسيم. قرار 
اسـت طور سينا، دفن گاهِ پدر باشد. جايي كه كسي 
خبردار نشـود از محل دفن علي. جايي دورِ دور. بيم 

نبش قبر مي رود هنوز... ياد زهرا بخير!
  

نشسـته بود توي محراب، با سـر خونين از ضربت 
ابن ملجم. دورش را گرفته بودند. گفت «از رسـول 
خدا شـنيدم كـه مي فرمود: هـرگاه علي بن ابيطالب 
از دنيـا بـرود، چند خصلت در ميـان امت من ظاهر 

مي شود كه در آن خيري نيست.»
گفتند كدام خصلت؟ 

فرمود «امانت در ميان تان كم مي شـود. خيانت زياد 
مي شـود. حياي مردم كم مي شود و نكبت و بدبختي 

زياد...»
زهر داشت اثر مي كرد. حديث نبوي مي خواند تا ياد 
مردم بيانـدازد حق را. آيه خوانـد. آيه اي كه پيامبر 
فرموده بود اگر علي از ميان امّتم برود، امّتم مصداق 
اين آيـه خواهند شـد: «ليِهَْلكَِ مَنْ هَلكََ عَـنْ بيَِّنةٍَ 

وَيحَْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بيَِّنةٍَ» (انفال، آيه 42)
  

تـو را نمي دانم اما من فكر مي كنم آن بار امانتي كه 
آسـمان و زمين از برداشـتنش سـر باز زدند، روي 
دوش علـي گذاشـتند. علـي بود كه يك تنـه بار را 
برداشت و دم نزد. قرآن ناطق، در شب نزول قرآن، 

عروج كرد.
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